
هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مـــــــردم مشهـــــد}                                                       {
 شهرآرا محله /  ویژه منطقه ثامن

45

تک  سوار

shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

ساعتی با خانوادۀ شهید عباس شاهی‌گوارشکی
  که در جبهۀ جنوب یک لقب داشت

فاطمه سیرجانی-روزی که فرم سربازی را گرفت، هنوز وقت رفتنش نبود. یک‌سال داشت تا 
پوشیدن لباس رزم و خدمت، اما شوق رفتن و عطش جنگ با دشمن متجاوز، آرام و قرار را از او گرفته 
بود؛ عباس شاهی‌گوارشگی تاب ماندن نداشت. مادرش اما به رفتن پسر ارشد راضی نمی‌شد. 
پسری که با نذر و نیاز برایش مانده بود. ‌حرف اول و آخر مادر »نه« بود. تا اینکه دلسوزی دخترش، 
امضایی نشاند پای فرم ثبت‌نام عباس. او رفت و »تک‌سوار« جبهۀ جنوب شد و چندی بعد به‌‌عنوان 

اولین شهید کوچۀ شیخ عطار محلۀ طبرسی برگشت.

   نذر ماندن

32ســال از شــهادت عباس شاهی‌گوارشگی‌ 
‌می‌گــذرد و گذر این همه‌ســال هنــوز داغ دل 
مادر را سرد نکرده اســت. همین‌که نام عباس 
را بر زبان مــی‌آورد، دل  حاج خانم فرخ فخاری 
می‌لرزد و اشکش جاری می‌شود؛ »‌‌پسر بزرگم 
بــود و فرزند چهارمم. من قبل از او پنج‌پســر به 
دنیا آورده بودم؛ اما نماندند. دخترها می‌ماندند 
و پســرها فوت می‌کردند. ســر عبــاس، وقتی 
فهمیدم بچه‌ام پســر می‌شــود، در تمام مدت 
بارداری‌ دســت به دعا برداشــتم. بیشتر روضۀ 
حضرت عباس می‌خواندم و ســفره‌های نذری 
و دعا پهن می‌کردم. کارم شده بود رفتن به حرم 
و گنبد‌خشــتی و عجز و لابه به درگاه خدا و امام 
رضا)ع( تا اینکه بالأخره شب نیمه‌شعبان پسرم 
صحیح و ســالم به دنیا آمد. گوسفندی برایش 
عقیقه کرده و نذر کردیم هر ســال نیمه‌شعبان 
بــرای ایمن‌بــودن از آفــات و بلایــا برایش یک 
گوسفند قربانی کنیم. یک نذر دیگر هم از دلم 
گذشــت و آن اینکه اگر خداخواست و عمر این 
پسر به دنیا بود.، هم‌وزن موهایش، نقره بگیرم 
و به حــرم امام‌رضــا)ع( هدیه بدهــم. هفت یا 
هشــت‌ماهه بود که موهایش را تراشیدند تا من 

نذرم را ادا کنم.«.
 

  کاریِ درس‌خوان
 اگر الان عباس زنده بــود، مرز پنجاه را رد کرده 
بود و کامله مردی بود تا در نبود پدر عصای روزگار 
پیری مادر باشد، اما نیست تا  پیرزن د‌ر حسرت 
نبود پسر بزرگش روزگار را به گریه و اندوه سپری 
کند؛ »بعــد ‌از رفتن عباس، هوش و حواســی 
برایم نماند و چیز زیادی از او در خاطر ندارم‌. از 
بچگی‌اش خیلی ‌کم در خاطرم مانده است. 

می‌دانم مدرسه را دبستان‌ کوچۀ قبرمیر نزدیک 
حســینیۀ کرمانی‌ها رفت‌. بچۀ زبر و زرنگی بود 
و درس‌هایش خــوب. همیشــه معلم‌ها و مدیر 
مدرسه از او تعریف می‌کردند، اما تا ششم بیشتر 
نخوانــد. با اینکه پدرش در محلــۀ نوغان مغازۀ 
میوه و سبزی‌فروشی داشت و دو برادر دیگرش 
هم در کنار پدرش کار می‌کردند، اما او به مغازۀ 

داماد عمویش رفت که موتورسازی بود.«.
خانم فخاری بــه اینجای صحبت که می‌رســد 
یاد روزهای پرشروشــوری پسر، لبخند ذوقی بر 
لب مادر می‌نشــاند؛ »‌کلا عشــق موتور بود و به 
کارهای فنی خیلی علاقه داشت. فکر می‌کنم 
عشــق به موتور و موتور‌ســواری او را به‌ســمت 
این‌کار کشــاند تا برای خودش‌ اســتادی شود. 
هر روز یک موتور برمی‌داشت می‌آورد در حیاط 
خانــه و دل‌و‌رودۀ آن را بیــرون می‌ریخــت. بعد 
از مهندســی و راه‌انداختن دوباره موتورســوار 
می‌شــد و در کوچــه چرخی مــی‌زد و می‌رفت. 
فامیل اهل کوچه و محل می‌دانستند‌ عباس در 
کارهای فنی دستی دارد و اگر وسیله‌‌نقلیه‌شان 

خراب می‌شد از او کمک می‌خواستند.«.

  زودتر از وقتش رفت
مــادر، داســتان جبهه‌رفتن پســرش را این‌طور 
نقل می‌کند؛ »‌هفده‌ســالش تمام نشده بود که 
یک‌روز آمــد و گفــت می‌خواهد برای ســربازی 
فرم پر کند. گفتم مادرجان!‌ تو هنوز یک‌ســال تا 
ســربازی‌ات مانده، نه من و نه پــدرت، به رفتنت 
راضی نیســتیم. وقتش که شــد برو، هیچ‌کسی 
هم جلویت را نمی‌گیــرد. گفت مادر اگر من نروم 
اگر آن یکی نرود، فردا دشــمن به خانۀ ما راه پیدا 
می‌کند. مــن و امثال مــن باید باشــیم تا جلوی 
دشمن بایستیم، شما اخبار بلاهایی را که دشمن 
بعثــی ســر مــردم خوزســتان آورده از تلویزیون 
نمی‌بینید؟ نمی‌شنوید؟! الان وقت رفتن است، 
شــاید فردا دیگر دیر باشد.«. با این حرف‌هاست 

که عباس عزم رفتن می‌کند.

  سناریوی اعزام 
از اینجای رفتن عبــاس را ربابه‌خانم خواهر بزرگ 
شهید تعریف می‌کند. کســی که سناریوی رفتن 
برادر به جبهه را طراحی کرد تــا بتواند به آرزویش 
برسد؛ »‌می‌دانستم عباس خواهد رفت. انقلابی 
در‌ او بــه وجــود آمده بود کــه رفتن را یــک تکلیف 
می‌دانست. همســر خودم هم در سپاه بود، برای 
اینکه برادرم پشتوانه و حامی داشته باشد؛ خودم 
رفتم پایگاه شــهید برونســی در وکیل‌آبــاد و فرم 
ســربازی را برایش گرفتم‌. به ایــن ترتیب برای 
5ســال موظف به خدمت در سپاه شد. پای 
برگه‌اش را هــم خودم به جای مادرم امضا 
کــردم. امضایی کــه تا مدت‌هــا بعد از 
شهادت برادرم باعث عذاب وجدانم 
بود. اگر من این‌کار را نمی‌کردم 
و او زودتر از وعــده به جبهه 
نمی‌رفت شــاید الان در 
کنــار مــا و در جمع 

‌خانواده بود.«.
 


